
  
 
 
 

  فصلنامه علمی ـ تخصصی عـلامه
  50ـ شماره پیاپی  همشانزدسال 

  1396 پاییز
  

  *پذیر قرآن در متون تصوفهاي عرفانی از آیات تأویلبرداشت
  ه)ریو رساله قشی هجویري المحجوب(مطالعه موردي: کشف

 
  **رقیه رستمی

  چکیده  
افت شهودي از طلب صوفی، در پی تبیین عرفانی آیات قرآن و درینگاه معنی

کلام خدا، پیامبر، امامان دین و اقوال مشایخ تصوف است. اگر چه متون صـوفیانه  
مشحون از بازآفرینی معانی تازه و به اصطلاح تأویل آیات الهی است و لکـن اهـل   

(به عنوان بازشناسی استعدادهاي معنایی متون) در » تأویل«تصوف چندان از لفظ 
دریافت «و » استنباط«، »معنی رمزي«از عباراتی چون گیرند و این معنی بهره نمی

کنند. زبان عرفان، زبان رمز است و عارف براي بیان مفاهیم استفاده می» شهودي
شود که از عبارات عموم فهـم اسـتفاده   پررمز و راز و ناآشناي خود گاه ناگزیر می

شـود  ور مـی نشیند و مجبهاي خود با زبان به چالش میکند. وي در بیان خواسته
اند براي اداي مقصود از عباراتی بهره گیرد که در معانی قراردادي خود به کار نرفته
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 نهـد. انجامد و در پی آن تأویل قدم به میـدان مـی  و این چالش به بیان رمزي می

نگارنده در این نوشتار کوشیده است با توضیح معانی لغوي و اصطلاحی تأویـل در  
هـاي  هاي آن، برداشـت ها و لغزشگاهاي گذرا به ثمرهرهقرآن و متون صوفیه و اشا

المحجـوب هجـویري و   پذیر در دو متن کهن تصوف؛ کشفعرفانی از آیات تأویل
  رساله قشیریه را بررسی کند.

  
المحجوب، رساله قشـیریه، تاویـل آیـات قـرآن، اقـوال      کشف واژگان کلیدي:

  دریافت شهودي. مشایخ،
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  مقدمه
ظـاهري و بـاطنی   » مراتـب «ل تصوف امور مختلف جهان هسـتی از  از نظرگاه اه 

اي دارد. مخـاطبی کـه   به سمت نظیر خویش کشش و جاذبـه » مرتبه«برخوردارند و هر 
جریـان  » ظاهر  مرتبه«جذبه وجودي و ساحت هستی او در سطح ظاهر است، به سوي 

 مرتبـه «د بـه  هاي عمیـق وجـو  دارد و مخاطب راز آشنا به دلیل برخورداري از ساحت
کـه بـا    اسـت مرتبه دوم به حـدي   کند. گسترهها گرایش پیدا میو عمق دریافت» باطن
  یابد.اي از معنا تحقق میپردامنه تر شدن مراتب روحی، نصیب وافر و بهرهعمیق

طلب صوفیانه ارتباط مستقیمی با تحول معنایی دارد و بـه دنبـال کشـف    نگاه معنی
آن، احادیث و اقوال مشـایخ اسـت. کشـف معـانی جدیـد و      معانی عمیق در آیات قر

دریافت شهودي از متون و بازآفرینی معانی تـازه از آن، در اصـطلاح متصـوفه تأویـل     
شود. تأویل یا همان بازشناسی استعدادهاي معنایی متون، از مباحث مهـم نقـد   گفته می

هاي سرشـناس  از چهره شود. وقتی دریدا ـتعبیر می» هرمونتیک«ادبی است که از آن به 
در جریـان  «گوید و معتقد است کـه  سخن می»پایان معانیسرگشتگی بی«نقد ادبی ـ از  

  رود.) سخن از نوعی تأویل می4:1385فرید،»(شودشماري آفریده میخواندن، معانی بی
  

  تأویل در لغت
به معناي بازگشـت اسـت کـه در بـاب تفعیـل و صـورت       » اُول«تأویل مأخوذ از 

نویسـد:  گرفته است.(= بازگرداندن). جرجانی در تعریفات مـی » ارجاع«دي، معناي متعد
تأویل در اصل به معناي بازگرداندن است و در شرع ارجاع لفـظ از معنـی ظـاهر بـه     «

  ).32:1321جرجانی،»(رودمعنی باطن به کار می
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قبت تأویل و آن عبارت است از عا«... نویسد: اللغه نیز میصاحب معجم مقاییس
گردد، توضیح سخن را روشن نمودن و به آن چیزي که سرانجام آن سخن برمی

  ).504:1981ابن زکریا،»(دادن.
  

  تأویل در اصطلاح
علی رغم این که اهل تصوف از طرفـداران تأویلنـد و متـون صـوفیه مشـحون از      

 دهنـد. تأویل آیات قرآن است، اما در مقام نظر چندان به تأویل روي خوش نشان نمـی 
خودداري کرده و از عبـاراتی  » تأویل«رو باشد که صوفیان از استعمال لفظ شاید از این

کنند. به عنوان بیان مصـداق و  استفاده می» رخصت«و » اشارات«و » معنی رمزي«چون 
  کنم:ذکر مثال، چند نمونه از اقوال مشایخ صوفیه بیان می

  غزّالی
بـه طلـب رخصـت و    «کسی که  پیروي کامل از شریعت برهان مسلمانی است و«

 ابوحامـد؛  (غزالـی،  »کنـد. گردد بنده شیطان است که دعوي ولایت می» تأویل و حیلت
69:1378.(  

  ابوالفضل رشیدالدین میبدي
راه تأویل مرو که راه تأویل رفتن، زهر آزمودن است و به خار، خار از پاي برون «

  ).59:1382مدنی،امیرحسین؛ احمدي»(آوردن.
  

  هجویري
. هر که به رخص و تأویلات و تعلق شبهات مشغول گردد و بدون مذهب به «..

: 1382، (هجویري »گردن مجتهدان گردد مر آسانی را، زود باشد کی به فسق اندر افتد.
26.(  
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  تأویل در قرآن کریم
تأویل و مشتقات آن جمعاً هفده بار در قرآن کریم ذکر شده اسـت. در ایـن    کلمه

هـاي خـاص از   هاي مختلف و قرائـت عمران از نظر برداشتوره آلمیان آیه هفتم از س
  مباحث مختلفی را در وادي تأویل پدید آورده است.» العلمالراسخون فی«عبارت 

تعبیـر  «تأویل در سوره یوسف به کار رفته است کـه معنـی    همچنین اغلب، کلمه
تبیـین حقیقـت   «عنی ) تأویل به م78شود. در سوره کهف (آیه از آن استفاده می» خواب

) 59رود (= ماجراي خضر و موسی) و یـا در سـوره نسـاء (آیـه    به کار می» پنهان امور
) تأویل 38یونس (آیه است. در سوره» جزاي احسن«و » سرانجام نیکو«منظور از تأویل 

  به کار رفته است.» هاي قرآن و تجسم واقعیات عینیتحقق وعده«به معنی 
  

  تأویل آیات قرآن
ی که صوفی با تعمق شورانگیز و تأمل وجدآور، غرق تـلاوت قـرآن کـریم    زمان«

زنـد.  پایان کلام مقدس بر چشم باطن او مـی کران و بیشود، برق معانی مستور و بیمی
اي خواننـد؛ یعنـی گونـه   این همانی است که صوفیان آن را دریافت (= اسـتنباط) مـی  

هاي مصـفا از توبـه و   الهی به قلبریزي مرموز معرفت وحیانی دریافت شهودي، درون
، رحمـان  مهـر،  مشـتاق »(ریزي آن معرفت از زبان تأویـل خدا و برون مالامال از اندیشه

220:1379.(  
اعتقاد به وجود ظاهر و باطن در آیات قرآنی موجب به وجود آمدن دو گرایش 

و  اللفظیاي تنها به دریافت تحتخاص در تفسیر و فهم کلام خدا شده است. عده
اي ـ به ویژه تشیع ـ درصدد جستجوي معانی جدید اند و عدهصوري آیات بسنده کرده

  ).97:97 رقیه؛ (حقیقی، اند.گیري از مشرب سخنان ائمه اطهار برآمدهبا بهره
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اقدام بـه تفسـر عرفـانی آیـات الهـی      » نگاه معنی طلب«صوفیه نیز با توجه به آن 
 ـ«المحجوب اند. هجویري در کشفکرده در محضـر  » حضـور «را » ماع آیـات قـرآن  س

: 1383(هجـویري؛  »از زبان باري باشد نـه قـاري  «داند به شرط آن که حضرت حق می
593.(  

ــ شـیوه تفسـیري امـام      پل نویا ـ نویسنده کتاب تفسـیر قـرآن و زبـان عرفـانی     
امـام جعفرصـادق(ع)   «دهـد:  داند و توضیح میصادق(ع) را نوعی استنباط صوفیانه می

خواند. این گونه قرائت بعدها قرائت صوفیان شـد کـه   درونی خود می را با تجربهقرآن 
  ).27:1373نویا،پل،»(روش قرائت استنباطی را از آن حضرت فراگرفتند.

  
  تأویل ثمره

  معنا) (سفر واژگان از حوزه تک معنایی به چند معنایی و گسترش حوزه
انی که آیینه را صورتی نیست در جوانمردا! این شعرها را چون آینه دان. آخر د«

خود اما هر که در او نگه کند صورت خود تواند دیدن که نقد روزگار او بود و کمال 
کار اوست و اگر گویی شعر را معنی آن است که قائلش خواست و دیگران معنی دیگر 
وضع کنند از خود، این همچنان است که کسی گوید به صورت آیینه، صورت روي 

  ).216:1362القضات همدانی، عین»(که اول آن صورت نمود. است یصیقل
زبان عرفان، زبان رمز است و عارف براي بیان مفاهیم پررمز و راز و ناآشناي خود 

  شود که از عبارات عموم فهم استفاده کند.گاه ناگزیر می
نشـینند و مجبـور   هاي خود، با زبـان بـه چـالش مـی    اهل تصوف در بیان خواسته

راي اداي مقصود از عباراتی بهره گیرند که در معانی قراردادي خود بـه کـار   شوند بمی
تر، عـارف واژگـان   آورد. به بیانی سادهرا به وجود می» بیان رمزي«اند. این چالش نرفته
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هایی ناآشنا و دمیدن نفحـاتی رازآلـود، آن   گیرد و با افزودن رگهقراردادي جامعه را می
تـوان از سـخن یکـی از    کنـد. مـی  والا به جامعه عرضه مـی را در عبارتی با مفاهیمی 

کلمات از جانب شاعر عارف براي بیان «نویسندگان معاصر مدد گرفت که نوشته است: 
هایی به کار رفتـه اسـت کـه آن کلمـات بـراي بیـان آن معـانی وضـع         معانی و تجربه

  ).89:1380پورنامداریان،تقی،»(اند.نشده
کنـد. اگـر واژه   زه تک معنایی به چندمعنایی سفر مـی واژه در نظرگاه عارف از حو

رنگی است که بـر عضـوي از بـدن نشسـته، در     در عالم ماده تنها یک نقطه سیاه» خال«
معناي رمـزي سـبب   «واژه ذهن صوفی، براي همین واژه، دهها تعبیر وجود دارد. فرهنگ

 (احمـدي،  »شود.آفرینش حس تازه و نیرومندي است که خود، آفریننده معانی تازه می
  ).47:1370 بابک،

  
  لغزشگاه تأویل

 هستند. ایـن نحلـه  » تأویل«از مخالفان عمده و سرسخت » اخباریون«مکتب فکري 
داند و بـر  را حاصل عمده تأویل می»ثلمه در شریعت نبوي«و » انحراف در دین«فکري 

  شکند.کمر دین را می» هاي مختلف از دینقرائت«آن است که 
بـا یکـی از مراجـع عظـام دینـی      یکـی از دوسـتان نگارنـده را    ش چند سال پـی 

اللـه سیدعزالدین حسـینی زنجـانی ـ اتفـاق      وازمجتهدان اصولی کشور ـ مرحوم آیت 
اي نیـز در  ملاقات افتاد و سخن بر سر تأویل رفت. نظر این مجتهد اصولی ـ کـه مقالـه  

) 50:1384جانی،عزالـدین؛ عربی دارد ـ(نک: حسینی زنباب تأویل آیات قرآن توسط ابن
این بود که تأویل از آنِ خداوند و کسی است که از سوي باري تعالی اجازه ایـن کـار   

  را دارد و تنها چهارده معصوم هستند که مجاز به تأویلند.
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مسـلمانان جـذب   «نویسـد:  عربی مـی این عالم دین در مقاله لغزشگاه تأویل و ابن
دن به این افکار درصـدد برآمدنـد تـا آیـات و     افکار جدید شدند و براي مشروعیت دا

هاي آنان باشد که بیشتر آنها آیات متشابه است. لـذا  روایاتی بیابند که همسو با خواسته
به تأویل دست یازیدند در صورتی کـه حجـت شـرعی بـر ایـن تـأویلات نداشـته و        

  ).52همان:(»ندارند.
آگـاه بـاش بـراي    «گویـد:  اللـه میرزا محمود حسینی از فقهاي معاصر نیز میآیت

اي تأویل باید ضابطه و قاعده عقلی و شرعی باشد وگرنه همین ظـواهر از هـر گوینـده   
گردد.گشودن باب تأویل ملازم بـا محـذورات   اي براي دامن زدن به اختلافات میانگیزه

شود انسان نسبت به نـوامیس الهـی و قـوانین آسـمانی سـلب      است. تأویل موجب می
  ).59(همان:»اطمینان شود.

چنانچه گفته شد متصوفه از طرفداران تأویل بوده و متون عرفانی ما سرشار از این 
  هاي درونی و ذوقی است.  »استنباط«آنان تأویلات و یا به قول خود 

» رساله قشـیریه  ترجمه«نگارنده در این مقاله براي نمونه با تأمل در دو رساله مهم 
هایی از تأویلات قرآنی اهل تصوف را ه صوفیه، نمونهاز متون اولی» المحجوبکشف«و 

  نماید.بیان می
  

  المحجوب هجویريتأویل آیات قرآن در کشف
بن عثمان جلابی هجویري غزنوي از مهمترین المحجوب اثر ابوالحسن علیکشف

این اثر بدان  ترین متون صوفیانه فارسی است. اهمیت عمدهمنابع تصوف و از کهن
رود. اگرچه شرح تعرف تین متن صوفیانه به زبان فارسی به شمار میاست که نخس
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المحجوب از آن بیشتر است. مستملی بخاري بر آن فضل تقدم دارد، ولی اهمیت کشف
  اینک شواهدي ذکر می شود:

  
1 نَّـ ودیوا فینا لَنَهدلَنا (عنکبوت/الذینَ جاهبم س69ه(  

در آنجا که سخن از حقیقت و شریعت هجویري در کشف دهم از کتاب خود و 
در این آیه، شریعت » جهاد«رود با نقل آیه فوق معتقد است که مراد قرآن از لفظ می
در آن، حقیقت است که از » هدایت«باشد که مختص بندگان الهی است و منظور از می

  باشد.مواهب حق تعالی بر بندگان خود می
حفظ بنده مر احکام ظاهر را بر  مجاهدت شریعت و هدایت حقیقت. آن یکی«

» خود و دیگر حفظ حق مر احوال باطن را بر بنده... فرق بسیار که میان هر دو باشد...
  )559:1383(هجویري، 

  
  )90رُ باِلعدلِ والاحسان (نحل/اللـه یامـ انَّ 2

بن عبداللـه را وسهل«گوید: المحجوب در آداب همنشینی میصاحب کشف
گفت: عدل آن بود که انصاف رفیق » اللـه یأمر بالعدل والاحسانان«معنی پرسیدند از 

  .)513(همان: » تر از خود داند.اندر لقمه بدهد و احسان آن که وي را بدان لقمه اولی
  

  )96ا (مریم/ الرحمنِ ودحات سیجعل لَهمالَّذینَ امنوا و عملواالصالـ انَّ 3
شود. مؤلف در پی تبیین این نکته آیه فوق آغاز می المجوب باباب صحبت کشف

(همان:  نماید.است که قرآن آدمی را به همنشینی با نیکان و پیروي از پیران دعوت می
495(.  
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  )222الْمتطهرینَ (بقره/ یحب التوابینَ و یحب اللّـهـ انَّ 4
ست دارند و هر که پس هر که به ظاهر بر طهارت مداومت کند ملائکه وي را دو«

  )425(همان:  »به باطن بر توحید قیام کند خداوند تعالی وي را دوست دارد.
شود هجویري از طهارت، معناي ظاهري و باطنی آن را اراده چنانچه ملاحظه می

دهد کرده است. در فرازي دیگر با ذکر همین آیه قرآنی، طهارت را بر توبه برتري می
تقدم «اي دیگر، دلیل ک واژه ـ در سیاق عرب ـ بر واژهبدین دلیل که فضل تقدم ی

عرف عرب آن است که اندر ذکر مقدم دارند چیزي «واژه دومی بر اولی است. » فضل
  همان).»(را که اندر فضل موخرّ بود.

  
  )12المقَّدسِ طوُي (طه/  ک انَّک باِلوادـ فاَخْلعَ نَعلَی 5

و تمکین از آیـه فـوق کمـک    تلوین مقام  ابوالحسن علی هجویري در بیان تفاوت
انـد و سـالکان واصـل در قرارگـاه     گیرد. به نظر وي مبتدیان طریقت در مرتبه تلوینمی

و حـق  «موسی چون اسباب تلوین فرو گذاشت، به منزل تمکین فـرود آمـد.   ». تمکین«
کـین  تعالی موسی را هم بدین فرمود که چون به قطع منازل و گذاشتن مقامات به محـل تم 

» کـه آن آلـت مسـافت اسـت.    »...فـاخلع نعلیـک  «رسیدي، اسباب تلوین از تو سـاقط شـد  
  .)545(همان:
  

  
6 هبلی رخَرّ ـ فَلَّما تَج کا ود لَهعبلِ جلْجعقا (اعراف/  لوسی ص143م(  

کند و اظهار هجویري باز در بیان مراتب تلوین و تمکین استناد به آیه فوق می
ی متلون بود، حق تعالی یک نظر به طور تجلی کرد، هوش از وي شد. موس«دارد: می

و رسول(ص) متمکن بود از مکه تا به قاب قوسین در عین » و موسی صعقا«کما قال 
  .)546(همان: » تجلی بود از حال بنگشت و تغییر نیاورد.
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  )30وا من ابَصارِهم (روم/ ـ قُلْ للْمؤمنینَ یغضّ 7

روایتی از شبلی نقل است که به نظر وي مراد این آیت از  المحجوبدر کشف
باشد. البته می» نگاهداشت چشم دل از انواع فکرت به جز اندیشه رویت» «ابصارضغ«

» پوشیدن چشم سر از نظر به شهوت«کند که شبلی، معنی ظاهري آن را نیز بیان می
  .)237(همان:  است.

  
  )17م/ و ما طَغی (نج ـ ما زاغَ البصرُ 8

در محضـر بـاري   » ادب«جوب معتقد است پیامبر اکرم از روي حالمصاحب کشف
 )494(همـان:  » از حفـظ ادب بـه کـونین ننگریسـت    «تعالی چشم به هیچ سوي نکرد. 

چشم به هیچ چیـز بـاز   » اللـهمن شوق الی«گوید که پیامبر همچنین در فرازي دیگر می
  ).485(همان: نکرد. 

المحجوب با ذکر این آیه و اشارت به این کـه پیـامبر در مقـام    کشفدر بخشی از 
و عالمین در شب معراج بر پیغمبر را(ع) بنمودند وي به هیچ چیـز  «گوید: جمع بود می

  )381(همان: » التفات نکرد. از آنچه وي به جمع جمع بود...
 البیـان «گوید که کتـابی در ایـن بـاب بـه اسـم      المحجوب سپس میمؤلف کشف

  دارد که در سن شباب تألیف کرده است.» العیانلاهل
  
9 فطََهِر (مدثر/ ـ ثیاب 4ک(  

هجویري در باب پوشیدن مرقعه توسط صوفیان با بیان این که بزرگان و اولیاي 
در » طهارت«پوشیدند دین به ویژه امام علی و عمربن خطاب لباس مرقعه و کوتاه می

  .)62(همان: » رثیابک فطهر، اي فَقَص«رده است. ر کتعبی» تقصیر جامه«آیه فوق را به 
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  )251ـ و قَتَلَ داوود جالوُت (بقره/  10

هجویري در بیان تفاوت مراتب و حالات اولیا، با مقایسه مرتبـه حضـرت داوود و   
توجـه  «و » جمـع «پیامبراکرم(ص) و جایگاه ایشان نزد خداوند،با ذکر آیه فـوق مقـام،   

رسول مستغرق بود. فعلـی از وي  «گوید: دهد و میبرتري می» تفرقه« را بر مرتبه» خاطر
یا محمد نه تو انـداختی،  » اللّـه رمیما رمیت اذ رمیت و لکن«حاصل آمد خداوند گفت:

وقتََـلَ  «من انداختم. چنان که هم از آن جنس فعلی از داوود(ع) حاصل آمد ورا گفـت:  
ود جالُوتهمـان:  » حـال بـود...   ت را تو کشتی. و این اندر تفرقـه یا داوود! جالو» داو)

376(.  
  

  )54اللـه یوتیه من یشاء (مائده/ ـ ولا یخافون لومه لائم ذلک فضل 11
کنـد و  المحجوب را با این آیـه آغـاز مـی   از رساله کشف» ملامت«هجویري باب 

 ـ را تعبیر به ملامـت مـی  » سرزنش سرزنشگران«ه پیداست کچنان امبراکرم را کنـد. او پی
  .)85(همان: داند. پیشواي ملامتیان می

  
  )94(انعام/  ةي کَما خَلَقناکُم اوَلَ مرَّـ ولَقَد جِئتُمونا فُراد 12

المحجوب، انسان در پـی آفـرینش، از حضـور حضـرت     در اندیشه صاحب کشف
تـا از  «خداوند بـوده اسـت.   » حضور«رود. آدمی پیش از خلقت در حق، به حجاب می

حجاب، چون به صفت خود حاضر شـدي از  خود غایب بودي، به حق حاضر بودي بی
و لَقَـد  «قربت غایب شدي. هلاك تو اندر حضور توست. این است معنی قـول خـداي   

  .)369(همان: » ةادي کما خلََقناکمُ اَولَ مرَّجئتُمونا فرُ
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13 ْما خَلَقت یعبدونِ ـ ولاّ لا 56ذاریات/ (ال الجنَِّ والانس(  
تأویل کرده و » عرفان«و » شناخت«در آیه فوق به را » عبادت«علی هجویري 

مهمترین چیزها مر بنده را... «داند می» شناخت الهی«هدف از خلقت آدمی را 
  .)391(همان: » شناخت خداي است.

  
  )164ـ و  ما مناّ الاّ لَه مقام معلوم (صافات/  14

، مقامی را داراست در سلوك طریقـت معرفـت. هجـویري بـا     اي و سالکیهر بنده
هر یکی را از مریدان حق مقامی است... مقام آدم «گوید: اشاره به آیه فوق است که می
او در فرازي از کتاب خود نیز که در بیـان   )544(همان: » توبه بود ... مقام محمد ذکر...

  .)274(همان: د. گیرتفاوت حال و مقام است، از این عبارت بهره می
  

  تأویل آیات قرآن در رساله قشیریه
بن هوازن قشیري ـ از بزرگان الاسلام ابوالقاسم عبدالکریمرساله قشیریه تألیف زین

هایی است که مؤلف فاضل به صوفیان اهل تصوف در سده پنجم هجري ـ نامه یا پیام
انحراف «و » طریقت ظهور فساد در«شهرهاي اسلامی فرستاده و دلیل تألیف آن را 

  .:مقدمه استاد فروزانفر)1374(قشیري، معرفی کرده است.» نمایان از آداب مشایخصوفی
بن  ]حسن[مؤلف، اثر جاودان خود را به زبان عربی نگاشته و شاگردش ابوعلی 

ترجمه رساله قشیریه از اسناد مهم و  احمد عثمانی آن را به پارسی برگردانده است.
اي کسانی که بخواهند از اصول طریقت یا تاریخ تصوف اطلاع درستی معتبري است بر

آمده و در » رخصت و حیلت شرعی«داشته باشند. تأویل در رساله قشیریه به معنی 
الذین استقاموا در آیه: ان[اللـه عنه ـ عمر گوید ـ رضی«عباراتی تکرار شده است. 
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ي نکنید... قول عمر اشارت کند بر ترك بازیعنی روباه ]اللـه ثم استقامواقالوا ربنا
  ).319(همان:  »تأویل...

  شود:اینک شواهدي از رساله ذکر می
1 ُنّکمع بذهیاللـه لریدنّما یلـ ااَه هرکَُم تطَهیرا (احزاب/ الرجُِسطی و تی33الب(  

را بخل » رجس«امام ابوالقاسم قشیري در باب قناعت و در تأویل این آیه، مراد از 
(همان:  دانسته است.» پاکیزگی به سخاوت و ایثار«را » طهارت«و طمع و منظور از 

243(.  
  

2 اكای و دنَعب  یاك5نَستَعینُ (فاتحه/  ـ ا(  
 را منظور از عبادت» شرح الفاظ صوفیان«مؤلف رساله قشیریه در بحث پیرامون 

اشارت » ایاك نعَبد«قول خداي تعالی «داند. می» جمع«و نستعین را » تفرقه«در آیه فوق 
  ).104(همان: » اشارت است به جمع» ایاك نسَتعین«است به تفرقه و 

  
  )40اللـه معنا (توبه/ انَّ الغارِ اذ یقولُ لصاحبِه لاتَحزنَـ ثانی اثنین اذهما فی 3

شـود و  نـی آغـاز مـی   باب چهل و پنجم رساله قشیریه (صحبت) با ایـن آیـه قرآ  
(همـان:  اسـت.  » ضرورت همنشینی با پیران سلوك«استنباط امام ابوالقاسم تأکید آیه بر 

501(.  
  
4 راتمن ثَم نا (نحل/ ـ وسقا حِرز کَراً وس نْهذوُنَ م67النَّخیلِ والاَعنابِ تَتَّخ(  

تو نیست... ابوعبداللـه خفیف گوید قناعت طلب ناکردن است آن را که در دست 
(همان: است. » قناعت«اند گفته» رزِقاً حسنا«گوید و در معنی آن که خداي عزوجل می

240(.  
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  )33ـ قُلْ انّما حرَّم ربی الفوَاحش ما ظَهرَ منها و ما بطَنَ (اعراف/  5

خداي فواحش را حرام کرد ظاهر و «خوانیم: قشیریه می در باب حسد رساله
  ).231(همان: » باطن حسد است. حشهباطن، فا
  

6 مشري فـ لَهیالحیوهیالبف نیا والدرَالاخ64(یونس/  ه(  
نامیده » آنچه اندر خواب بدین قوم نمایند«باب پنجاه و چهارم از رساله قشیریه 
اند که این گفته«آید: شود و سپس چنین میشده است. این باب با آیه فوق آغاز می

سپس به نقل از بودردا، حدیثی از ». خوابی نیکو است که مرد بیند یا او را ببینند »بشري«
  .)696(همان: ست. وکند که تأییدي برتأویل خود اپیامبر نقل می

  
  )14لَفی جحیم (الانفطار/  الفُجارـ و انَّ 7

» ر لَفی نعَیمالابراانَّ«و اندر معنی این آیه که «خوانیم: در باب نوزدهم (قناعت) می
» حرص بود اندر دنیا.» الفُّجار لَفی جحیمانّ«اند این قناعت باشد اندر دنیا و گفته

  .)242ـ  3(همان: 
  
  )245ـه تُرجعونَ (بقره/ یـ واللّـه یقْبضِ و یبسطُ و ال 8

قشیري با اشارت به این که قبض و بسط عرفانی بر دل سالک از ناحیه خداوند 
داند که در باشد، سالک را مؤظف به حفظ ادب میمی» نابیوسیده«لی است و امري تعا

  ).96(همان: برابر پیدایش این دو حال باید آن را رعایت کند. 
در حالی که امام ابوالقاسم قشیري قبض و بسط را دو  اصطلاح عرفانی پنداشته، 

اند. در آغاز این آیه سخن تهمفسران شیعه این آیه را مربوط به روزي انسان و رزق دانس
  .)17(همان: رود. می» الحسنهقرض«از 
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9اَ ـ وغَسب عن ُلَیکمعمنَه  هباط 20(لقمان/ ظاهره و(  

اند نعمت ظاهر گفته» ه ظاهره و باطنَهاَسبغَ علیَکم نعم و«در قول خداي عزوجل «
  .)387همان: (» آن که صورت نیکو آفرید و نعمت باطن خوي نیکو

  
  )15ـ فَهم فی روضَه یحبرونَ (روم/  10

اللـه تعالی فهَم فی روضَه قال«گوید: امام ابوالقاسم قشیري در آغاز باب سماع می
  .)591(همان: » یحبرونَ در تفسیر است که این سماع است

  
  )17و ما طَغی (نجم/  ـ ما زاغَ الْبصرُ 11

المحجوب، این آیه را که بسیار مورد توجه اهل شفقشیري نیز همچون صاحب ک
  ).477(همان: داند. تصوف بوده، بیانگر ادب پیامبر گرامی اسلام می

  
  )1الخَلقِ ما یشاء (فاطر/ ـ یزید فی 12

آواز خوش «کند و معتقد است که امام قشیري در باب سماع این آیه را ذکر می
 الخلَْقِیزید فی«گوید سمه میحق عزّ ا.» نعمتی است که خداي عزوجل کس را دهد

شاء597(همان: » آواز خوش بود«اند: گفته» مای(.  
  

  )34الذي اذََهب عناّ الحزنَ (فاطر/ ـهللـ الَْحمد 13
مؤلف رساله قشریه با آغاز باب اندوه با این آیه قرآنی ـ علیرغم معناي ظاهري آن 

  .)208(همان:  ی و عنایتی از خداوند است. ـ معتقد است که حزن واردي آسمان
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  )191عمران/ کُرونَ اللّـه قیاماً و قُعوداً و علی جنوُبِهِم (آلـ الََّذینَ یذ 14
از استاد امام «قشیري تعبیر نازکی از قیام و قعود در آیه فوق دارد. بدینسان که: 

ید به حق ذکر و قعوداً نشسته اللـه شنیدم که گفت: قیاماً قیام کنابوبکر فورك رحمه
  .)350(همان: » باشید از دعوي اندر او

  
  )1(شرح/  ـ الَمَ نَشرَح لَک صدرك 15

قشیریه، در فرازي از سخن که کلام در تفاوت  در باب ارادت از کتاب رساله
» لی صدريحرب اشرَ«وسی(ع) مرید بود گفت: م«خوانیم: مراتب و درجات است می

  .)317(همان: » الَمَ نشَرَْح لَک صدرك...«ر ما مراد بود، خداي عزوجل گفت: پیغمب
  

  تأویل احادیث و اقوال مشایخ
هاي خود، ها و تشریح دریافتشود که اهل تصوف براي تبیین دیدگاهگاه دیده می

جوینـد. البتـه اسـتناد صـوفیان بـه      به احادیث رسول اکرم و ائمه اطهار نیز استناد مـی 
  احادیث، نسبت به آیات قرآن، بسامد کمتري دارد.

قشیریه نیـز تأویـل حـدیث در مـواردي بـه چشـم        المحجوب و رسالهدر کشف
  شود.خورد که به عنوان نمونه از هر کتاب مثالی ذکر میمی

خداونـد دشـمن دارد اهـل    » البْیـت اللحمـین  اَهلَ اللّـه یبقضانَّ«اللـه: لقال رسو
ي که در آن گوشت بود. قشیري به نقل از سفیان ثوري منظور پیامبر از بیـان ایـن   اخانه

» غیبت کردن گوشت مسلمانان خوردن باشد«داند. کردن می» پرهیز از غیبت«حدیث را 
  .)236: 1374(قشیري،

  »الضلاّله علیَکمُ بالسوادالاَعظمَ.لا یجتَمع اُمتی علی«اللّـه: قال رسول
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اند، هجویري معنی کرده» شهرهاي بزرگ«را به » سواد اعظم«لی که اغلب در حا
  )23: 1384(هجویري،پیامبر دانسته است. » اجماع امت«مراداز آن را 

اهل تصوف بازآفرینی معانی متون را تنها در آیات قرآن و احادیث بزرگان منحصر 
اقدام شده، اقوال مشایخ و اند. از دیگر مواردي که در متون صوفیه به تأویل آن نکرده

ها و تجارب عرفانی خود را در قالب الفاظ سخن پیران قوم است. صوفیان گاه دریافت
اند. در اند و بعدها دوستداران و مریدان معانی مختلفی از آن الفاظ استنباط نمودهریخته

ر ظاهري اقوال مشایخ و پیران دچا این میان، حتی برخی از اهل تصوف در  ترجمه
المحجوب در شرح و معنی سخن اند. مثلاً صاحب کشفاختلاف و یا گمراهی شده

آن بود کی بنده «نویسد: می» الاخلاق الرضیهالتصوف«ابوعلی قرمیسنی که گفته است 
  .)59(همان: » در همه حال از حق، بسنده کار باشد که به رضا راضی بود

  
  گیري:نتیجه

تعمق شورانگیز و  ن شد، زمانی که اهل تصوف بابنا بر مستندات و اقوالی که بیا
پایان بی غرق تلاوت قرآن کریم می شود، برق معانی مستور و بیکران و تامل وجدآور،

این همان است که صوفیان آن را دریافت  زند.می کلام مقدس برچشم باطن او
ت وحیانی ریزي مرموزمعرفدرون اي دریافت شهودي،یعنی گونه خوانند؛می (=استنباط)

زبان  ریزي آن معرفت ازبرون و اندیشه خدا مالامال از الهی به قلب هاي مصفا ازتوبه و
زبان عرفان، زبان رمز است و عارف براي بیان مفاهیم پررمز و ه بیان شد کتاویل. چنان

شود که از عبارات عموم فهم استفاده کند. وي در راز و ناآشناي خود گاه ناگزیر می
شود براي اداي مقصود از نشیند و مجبور میهاي خود با زبان به چالش میتهبیان خواس

اند و این چالش به بیان عباراتی بهره گیرد که در معانی قراردادي خود به کار نرفته
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ش در این نوشتار کوشما  نهد.انجامد و در پی آن تأویل قدم به میدان میرمزي می
اي حی تأویل در قرآن و متون صوفیه و اشارهبا توضیح معانی لغوي و اصطلا کردیم

پذیر در دو متن هاي عرفانی از آیات تأویلهاي آن، برداشتها و لغزشگاهگذرا به ثمره
یم و المحجوب هجویري و رساله قشیریه را بررسی کنکشف یعنی کهن تصوف؛

  .شواهدي بیان نماییم
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